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    كدكني وهاي روابط بينامتني اشعار محمدرضا شفيعي جلوه

  *) پژوهشي- علمي(عبدالوهاب البياتي
     دكتر علي صباغي                                                                  

                                                                         استاديار دانشگاه اراك
  سكينه رنجبران                                    

                             كارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه اراك
  چكيده

آشناي شعر معاصر فارسي و     كدكني و عبدالوهاب البياتي دو چهرة نام      مدرضا شفيعي مح
مقالـة پـيش رو در      . شـود اند كه در ميان اشعارشان پيوندهاي بينامتني بسياري ديده مـي          عربي

كـدكني و البيـاتي و دلايـل وجـود      پي آن است تا انواع پيوندهاي بينامتني ميان اشعار شفيعي 
روزگـار  دهـد كـه هـم   بررسي تطبيقي اشعار دو شـاعر نـشان مـي    .  بررسي كند  اين پيوندها را  

ــط        ــي توس ــه فارس ــاتي ب ــعار البي ــة اش ــاعي، ترجم ــي و اجتم ــسان سياس ــرايط هم ــودن، ش ب
كدكني، برخورداري هر دو سراينده از ميراث عرفاني و اسلامي مشترك، آشنايي بـا                شفيعي

زمينة تجلّـي پيونـدهاي   ... عاصر جهان و ادبيات كلاسيك فارسي و عربي و آگاهي از شعر م      
پيونــدهاي بينــامتني اشــعار . هــاي دو ســخنور را فــراهم ســاخته اســتبينــامتني ميــان ســروده

كدكني و البياتي به صورت همانندي در نام و عنوان اشعار، اتحّاد محتـوا و درونمايـة                  شفيعي
دهـا و تـصويرهاي مـشترك،    شعر، اقتباس از ميراث فرهنگي و ادبي گذشته و اسـتفاده از نما      

  .جلوه كرده است
                                                 

  19/7/93:تاريخ پذيرش مقاله          25/5/92:تاريخ دريافت مقاله*
    ir.ac.araku@sabaghi-a                                                            : مسئول  ه سندنشاني پست الكترونيكي نوي
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  .كدكني، شعر البياتي  بينامتنيت، پيوندهاي بينامتني، شعر شفيعي:هاي كليديواژه
  ـ مقدمه1

رو بـه   » شـرق و غـرب    «م به همراه جهاني شدن بشر تقابـل دو مفهـوم            19در آغاز قرن    
هـا و   همـين دليـل جملـه   بـه  . در پايان قرن بيستم، شكاف بين اين دو آشكار شد   . زوال بود 

، شايستة توجـه  »شرق شرق است و غرب غرب«: گفت   كه مي  Kiplingمفاهيم كيپلينگ   
 شايان ذكر است كه در اين نوشتار چون جامعة آمـاري  .)235:1382سعيد،  (عاجلي است   
است، مفهوم شرق را در مسلمانان      » شيكاگو«و رمان   » ثريا در اغما  «هاي رمان     ما شخصيت 

  .ايم غرب خلاصه كردهمهاجر به 
شود كـه فرهنـگ اسـلامي بـه           مدرن مشاهده مي  » غيريت/ هويت  «امروزه در گفتمان    

فرهنـگ  » غيـر «شود و درنتيجه      عنوان فرهنگ عدم عقلانيت، بندگي و ركود توصيف مي        
چنين نگرشـي كـه مـاهيتي سياسـي و ايـدئولوژيك دارد، نگرشـي            . آيد  غربي به شمار مي   

البتّـه ريـشة ايـن نحـوة نگـرش بـه ديگـران جهـت تعريـف و               . مسئله دارد به  » اروپا محور «
: گويـد   كه ارسطو مـي     توان به دوران پيشامدرن نيز بازگرداند؛ چنان        يابي خود را مي     هويت

مدار و با فرهنگ آزاد است،        گرا، انسان   نظير، متمايز، تقليدناپذير و كاملاً عقل       ، بي »غرب«
اشـرف نظـري،   (» مين بدون استثنا ذاتاً برده و فرمانبردارنددر حالي كه تمام اهالي مشرق ز    

320:1387 .( 

در كانون توجـه نويـسندگان و اهـل ادب        » سيماي ديگري «در ادبيات تطبيقي معاصر،     
آوريـم كـه او را در مقابـل           سخن به ميان مـي    » ديگري«ما زماني از يك     . قرار گرفته است  

كند كـه مـا در        اي را مجسم مي     ن رويارويي، آينه  خود بيابيم و يا بالعكس به همين دليل اي        
يـا  » خـود «در ايـن نوشـتار،      . كنـيم   را مشاهده مـي   » ديگري«و  » خود«آن فهمي از حقيقت     

هـا در     گـر تفـاوت     گيـرد و ايـن رويـارويي نمايـان          شرقي مسلمان در مقابل غرب قرار مـي       
دو فرهنـگ از    امـروزه تفـاوت     . اسـت ... هاي مختلف فـردي، اجتمـاعي، فرهنگـي و          بستر

اند و شـناختي      نويسان بزرگ در آثار خود به آن پرداخته         موضوعات مهمي است كه رمان    
  .كنند به ما منتقل مي» ديگري«از شرق و غرب را به عنوان 

  ـ بيان مسئله1 ـ 1 
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ــة  ــتنظري بينامتني Intertextuality ــژوهش ــة پ ــر پاي ــان ب ــد  هــاي زب شــناختي فردينان
 Mikhailاي ميخائيـل بـاختين    و منطق مكالمـه Ferdinand de Saussureدوسوسور 

Bakhtineيوليا كريستوا .  بنيان نهاده شدJulia Kristeva   با تلفيق و تركيـب آراي ايـن 
پرداز در حوزة زبان و ادبيات، نظرية بينامتنيت را در اواسط دهة شصت سدة بيـستم             دو نظريه 

انـد كـه در    در اين باره اظهار نظـر كـرده  از آن پس انديشمندان بسياري  . ميلادي مطرح كرد  
  .گردداين بخش به طور اجمالي برخي از اين نظريات بررسي مي

 نظرية بينامتنيت هيچ متني خودبسنده نيست و هر متن، بينامتني است كـه نقـش                اساس بر  
؛ 1381:1276صـفوي، : ك.ر(كنـد   حلقة ارتبـاطي ميـان متـون پيـشين و پـسين را بـازي مـي                

بنياد شمرده، ها را مكالمههمة گفته به ديگر سخن، بينامتنيت). 36: 1387ارژنه،ترضايي دش
تر و در گـرو نحـوة خـوانش و دريافـت      هاي پيش ها را وابسته به گفته    معنا و منطق تمام گفته    

  ).36: 1385آلن، : ك.ر(داند مخاطبان مي
نخـست، محـور   : دهـد  در نقد و خوانش بينامتني، دو محور را مـلاك قـرار مـي             كريستوا

افقي كه هنرمند را به مخاطب پيوند داده، اثـر آفريـده شـده را بـه دو طـرف حلقـة ارتبـاط ـ         
كند؛ دوم، محـور عمـودي كـه اثـر هنـري را بـه آثـار و متـون         مؤلّف و مخاطب ـ مرتبط مي 

: ك.ر(دهد و به تعبير ديگـر پيونـد ميـان اثـر و زمينـه اسـت           پيشين يا همزمان خود پيوند مي     
نظرية بينامتنيت به دو شاخة توليدي و خوانـشي         ). 104: 1389؛ اشميتس،   284: 1387چندلر،  

در نوع توليدي و تكويني كه كريستوا در پي اثبات آن است، رونـد توليـد                : شود  منشعب مي 
 Rolandگيـرد، امـا در نـوع خوانـشي كـه رولان بـارت       و تكوين اثر مورد توجه قرار مـي 

Barthesست نحوة خـوانش مـتن و دريافـت مخاطـب معيـار ارزيـابي اسـت        طرفدار آن ا 

داند كه تار و پـود آن  اي ميمتن را مانند بافته رولان بارت ).233: 1390مطلق،نامور: ك.ر(
شمار فرهنگي است؛ از اين رو وي مقام مؤلف را مورد ترديـد             هاي مراكز بي  اقتباس از گفته  

  ).109: 1385آلن، : ك.ر(كند قرار داده، نظرية مرگ مؤلّف را مطرح مي
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دانـد و بـه بينامتنيـت در شـعر      باختين رمان را داراي بيـشترين جنبـة بينـامتني مـي      ميخائيل
 بينامتنيـت را در شـعر نيـز    Harold Bloomاعتقاد ندارد، اما يوليا كريستوا و هارولد بلـوم  

 Gerardژرار ژنـت  ). 37و1387:36ارژنـه،  رضايي دشت: ك.ر(دانند ساري  و جاري مي

Genette     ت، محور بينامتنيـت را حـضور هـمزمـان دو يـا چنـد مـتن و نيـز       در نظرية ترامتني
پـردازد  هـا مـي   داند و به روابـط تـأثير و تـأثّر مـتن           حضور بالفعل يك متن در متني ديگر مي       

 موضـوع  Tzvetan Todorovبه نظر تزوتان تـودوروف   ). 320: 1388احمدي، : ك.ر(
اي بر زبان جاري شده است و ناگزير با سخن ديگـري برخـورد              گونهه از قبل به   سخن هموار 

اي و به كليّ تنها كه با اولين سخن خود به دنيايي بكـر و هنـوز                فقط آدم اسطوره  « كند و   مي
گيـري متقابـل در مناسـبات، بـا سـخن           توانست از ايـن سـمت     شد، مي بيان ناشده نزديك مي   

  ).125: 1377وروف، تود(» ديگر بر كنار بماند
   ـ پيشينة تحقيق2 ـ 1

م دو تـن  1999 تا 1926ش  و عبدالوهاب البياتي .ه1318كدكني متولّد      شفيعي محمدرضا
كـدكني   شـفيعي . آشناي شـعر معاصـر فارسـي و عربـي هـستند       روزگار و نام  هاي هم از چهره 

هـزارة دوم  « و )1(»اي بـراي صـداها  آيينـه «مجموعة دوازده دفتر شعر خويش را در دو مجلـدِ     
الأعمـال  «هاي خويش را با عنـوان       البياتي نيز مجموعة سروده   .  منتشر نموده  )2(»آهوي كوهي 

ها و مقالات   دربارة اين دو شاعر تا كنون كتاب       )4(. در دو مجلّد منتشر كرده است      )3(»يّـةالشِّعر
 بيـة أسـلو  سـةدراشـعر عبـدالوهاب البيـاتّي فـي         : هايبسياري نوشته شده است؛ از جمله كتاب      

از ) 1997( يـة و الـشعر ثـة الـشرق، الحـدا  ة؛ عبدالوهاب البياتي فـي مـرآ  خليل رزق از) 1995(
در . فـوزي  ناهـده  اثر) 1382 ()يـة نقدسةدرا(زاهر الجيزاني؛ عبدالوهاب البياتي حياته و شعره      

 تــأليف مجتبــي )1386) (كــدكني رضــا شــفيعي زنــدگي و شــعر محمــد(جــستجوي نيــشابور 
از تقـي پورنامـداريان؛ سـفرنامة بـاران       ) 1378(مقدمـة كتـاب آواز بـاد و بـاران           وست؛  بشرد

كـدكني از     نگاهي به اثرپذيري اشـعار شـفيعي      «هاي  تدوين حبيب االله عباسي و مقاله     ) 1387(
بازتاب اشعار سنتي و معاصـر فارسـي در   «نوشتة محمد بامدادي و فاطمه مدرسي؛    » آثار قدما 

زاده و رضـا قنبـري   از ميـر علـي عبـداالله حـسن    » )ا رويكـرد بينامتنيـت  ب ـ(كدكني   شعر شفيعي 
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اما آثار دو   ؛  ...از طيبه سيفي و     » بينامتني اشعار عبدالوهاب البياتي با قرآن كريم      «عبدالملكي؛  
شاعر از منظر مناسبات بينامتني به صورت مستقل مورد توجه قـرار نگرفتـه اسـت؛ از ايـن رو             

  .پردازدپيوندها و مناسبات بينامتني در اشعار شفيعي و البياتي ميمقالة حاضر به بررسي 
  ـ ضرورت و اهميت تحقيق3 ـ 1

تر آمد، جستار حاضر بر آن است تـا در بررسـي پيونـدهاي بينـامتني             آنچه پيش  اساسبر  
سازي اين موضـوع بپـردازد كـه ايـن دو             كدكني و عبدالوهاب البياتي به برجسته       شعر شفيعي 

انـد؛ بلكـه    تأثيرپذيري و الهام گرفتن از يك منبع ـ نظرية نقـد منـابع ـ بـسنده نكـرده      شاعر به
شمار فرهنگي و ادبي پيوستگي دارد؛ همچنين       فضاي شعرشان مكالمه بنياد بوده، با مراكز بي       

، بررسـي شـده  هايي از اشعار اين دو شاعر بر اسـاس رويكـرد بينـامتني            در اين پژوهش نمونه   
هـاي ايـن دو شـاعر تبيـين          بينامتني و دلايل وجود اين پيونـدها ميـان سـروده           انواع پيوندهاي 

  .خواهد شد
  ـ بحث2
  كدكني و البياتي شفيعيـ پيوندهاي بينامتني در اشعار 1 ـ 2

كدكني و البياتي سرشار از پيوندهاي بينامتني است و با متون پنهان بـسياري          شفيعياشعار  
دانـد و   پيوندهاي بينامتني را نقطة عطف يك اثـر مـي         كدكني وجود     شفيعي. در ارتباط است  

هيچ مـتنِ پنهـاني را در خـود نـدارد و چيـزي از گذشـتة ادبيـات قـوم                    از نظر وي شعري كه      
خويش يا ادبيات قوم ديگري را فرا ياد نياورد ـ اگـر چنـين شـعري پيـدا شـود ـ در ارزش و        

او الهـام از شـعر ديگـر        ). 1390:171شفيعي كـدكني،  : ك.ر(جاودانگيِ آن بايد ترديد كرد      
  ). 25:همان : ك.ر( داندپذيري را موجب شكوفايي شعر مي ستايد و اين الهامملل را مي

 از روزگـار جـواني و در        دلبستگي شديدي به ميراث ادبـي فارسـي دارد،        با آنكه شفيعي    
ار، آگـاه و  خواندن شعر ملل ديگر بوده؛ از اين رو برخي از مضامين اين اشعتمام عمر شيفته   

كـدكني، عبـدالوهاب    يكي از شاعران مـورد علاقـة شـفيعي   . ناآگاه وارد شعر وي شده است 
شفيعي به حكم طبيعت روزگار، خويشتن را به شعر البيـاتي           . البياتي شاعر معاصر عرب است    
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شـايد عـلاوه   ). 12: 1359شفيعي كـدكني،  : ك.ر(داند تر از ديگر شاعران عرب مي نزديك
بـردن از   گار بـودن، سـابقة آشـنايي نزديـك ميـان دو شـاعر در پرينـستون و بهـره                   روزبر هم 

كـدكني    همچنـين شـفيعي   . آبشخورهاي فكري مـشابه از دلايـل ايـن نزديكـي فكـري باشـد              
 او بـا   )5 (. نوشـته اسـت    اي از اشعار البياتي را به فارسي ترجمـه كـرده و بـر آن مقدمـه                گزيده

 و حتي پيش از آنكه فارسي را به درس بخواند عربي را             خوبي آشناست ميراث ادب عربي به   
البيـاتي  ). 12: همان(فراگرفته است و مطالعاتش در ادبيات فارسي و عربي موازي بوده است         

مند است، اما آشنايي وي با زبان فارسي از طريـق  نيز به شاهكارهاي ادب فارسي بسيار علاقه      
؛ از  )693و692: 1390شـفيعي كـدكني،     (اسـت   آثار ترجمه شده به زبان انگليسي و روسـي          

اين رو در مقايسه با شفيعي، آشنايي وي به طور طبيعي با آثار قديم و جديد فارسي محـدود              
  .است

بينـامتني  : توان به چهار نوع تقسيم كرد در اشعار شفيعي و البياتي را مي بينامتني پيوندهاي
؛ البتهّ برخي از ايـن  نمادها و بينامتني در تصويرهادر نام اشعار، بينامتني در محتوا، بينامتني در   

هاي ذكر شده در بخش نمادها و تصويرها كه بـه دليـل   پوشاني دارد؛ مانند نمونه   ها، هم   گونه
  .اندهايي كه ميان آنها بود، در دو دستة مجزا بررسي شدهتفاوت
   ـ بينامتني در نام اشعار1 ـ 1 ـ 2

گزينش نام براي هر شـعر در پيـشاني    . طب با متن است   عنوان، نخستين نقطة برخورد مخا    
توانـد در خـوانش و برداشـت       مـي  Paratextاثر و پيش از ورود به متن بـه عنـوان پيـرامتن              

 يكي  )6(.گاهي عنوان، نقطة مركزي و محوري متن شعر است        . مخاطبان شعر تأثيرگذار باشد   
شـود، بينـامتني   و البياتي ديـده مـي  كدكني  هاي پيوند بينامتني كه در شعرهاي شفيعي     از گونه 

هاي ايـن دو شـاعر عبـارت اسـت       هاي مشترك در سروده   در نام اشعار است؛ از جمله عنوان      
  :از

  
  
  الرَّجلُ الَّذيِ كاَنَ يغنَِّي: سرايدست ميـ مردي1 ـ 1 ـ 1 ـ 2
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ن انـد؛ بـا اي ـ   و البياتي يك جملة خبـري را بـه عنـوان نـام شـعر برگزيـده            كدكنيشفيعي  
تفاوت كه شفيعي اين جمله را در زمان حال و دربـارة شخـصيتي معاصـر خـود و البيـاتي در       

» كَانَ«زمان گذشته و دربارة شخصيتي در روزگار پيشين به كار برده است كه با حذف فعل                 
در ايـن دو شـعر بـه جـز شـباهت در نـام،       . شـود از عنوان شعر البياتي، نام دو شعر يكسان مي       

توان يافت؛ از جمله اينكه هر دو شعر دربـارة شخـصيت شـاعر        ديگري را نيز مي    وجوه تشابه 
است، اما در شعر    معترضي سروده شده كه در زمانه و جامعة معاصر خود روي خوش نديده              

در شـعر شـفيعي بـه      . ق نـام بـرده شـده      .ه526تـا 439البياتي بـه صـراحت از خيـام نيـشابوري           
نامي به ميان نيامده اسـت و همـين عـدم صـراحت، امكـان           صراحت از كيستي مرد سراينده،      

   )7(.سازدهاي گوناگون را ميسر ميها و تأويليافتن مدلول
   الذَّهبيِه ةُالجراد: هاي زرين ـ ملخ2 ـ 1 ـ 1 ـ 2

ُهبيـة الذَّ ةُالجراد «شعر ِّ سرودة شـفيعي يكـي ديگـر    » هاي زرينملخ«سرودة البياتي و شعر     » َ
شباهت اين دو شعر بـه تـشابه در نـام    . هاي رابطة بينامتني در نام اشعار دو شاعر است    از نمونه 

ُهبيـة الـذَّ  ةُالجراد«. شود و از نظر محتوا چندان به هم نزديك نيستند         آنها محدود مي   ِّ يكـي از   » َ
در » ملخ زريـن  «عبارت  . هاي سندباد است  در كتاب آواز  ) شفيعي(اشعار ترجمه شده توسط     

هـاي  هـا و رنـج    البيـاتي درد  .  اسـت  )ع(گونه به داستان حضرت ايوب    ياتي تلميحي رمز  شعر الب 
ترين شباهت اين شـعر بـا   مهم. دهدهاي حضرت ايوب نشان ميكيشانش را موازي با درد      هم

گويد و منتظـر اسـت كـه     در رنجي است كه شاعر از آن سخن مي    )ع(داستان حضرت ايوب،  
 شعر تنها يك بار، از ملـخ        ايندر  ). 155: 1355 و   2/173: 1995تي،  البيا: ك.ر(پايان پذيرد   

آور شوربختي است و اين طنز تلخ بيانگر        نام برده شده؛ اما نه ملخ زرين، بلكه ملخي كه پيام          
پيچيدگي و  . باردهاي زرين نمي  پذيرد و ملخ  ها پايان نمي  هاي شاعر است كه چرا رنج     گلايه

هـاي ايـن   گذاشته است؛ منتهـا محـورِ تمـام تأويـل     هر تأويلي را بازابهام موجود در شعر، راه  
  .شعر، رنج انسان معاصر است
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كدكني نيز طنز تلخي نهفته است كه بـه صـورت          سرودة شفيعي » هاي زرين ملخ «شعردر  
 در شـعرِ شـفيعي هـم    )ع(مدلولِ ايـوب  . گويد نمادين از حقيقتي اجتماعي ـ سياسي سخن مي 

  هـاي  آميخـتن رمـز  ا از آنجا كه شـفيعي بـه تلفيـق كـردن حـوادث و بـه هـم         روشن نيست، ام
در هر دو شـعر  . متفاوت تمايلي ندارد، ابهام و پيچيدگي اين شعر به اندازة شعر البياتي نيست      

» تـراوا «آمـده و    بـه لـرزه در    » بابـل «در شـعر البيـاتي      . براي باريدن ملخِ زرين، دير شده است      
كدكني، ايوب بعد از تحمل رنج هفت سال و هفت مـاه       شفيعي سقوط كرده است و در شعر     

سرشك در پايـان شـعر اسـت        .  طنز گزندة م   )8(.و هفت روز، به مشتي كِرم تبديل شده است        
: 1382كـدكني،   شـفيعي : ك.ر (دانـد كه باريدن ملخ را نوشداروي بعد از مرگ سهراب مي    

ا جـاوداني دانـسته و باريـدن زريـن      و عذاب ايـوب ر     رنجشفيعي   در اين شعر،     ).369 و   368
چنـد از  ها نسبت داده است؛ اما البياتي هـر ملخ و بازگشت عافيت را نه به ايوب؛ بلكه به كرم         

  . هاستبخش انساندير شدن زمان رهايي اندوهگين است، ولي همچنان چشم در راه مژده
َممل«و » بوي جوي موليان«هاي دو دفتر   ـ عنوان3 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ْ َِكة سنبـلةَ ُْ ُ ُ َ«  

بـوي جـوي    «هـاي دو دفتـر      هاي ديگر بينامتني در عنوان اشعار، نام سروده        نمونه جملهاز  
با توجه به ايـن كـه   . است كه نزديكي و شباهت بيشتري به هم دارند» مملکة سنبلة«و  » موليان

ــاني همــسان   ــن دو مجموعــه در يــك فاصــلة زم ــا 1975(اي   و در خــارج از وطــن ) 1977 ت
-هـا تأمـل  اند، هماننـدي نـام  اند و دو شاعر ديدارهايي نيز با هم داشتهيكا ـ سروده شده ـ آمر

انـد  ها با تكيه بر ميراث عرفان اسلامي برگزيده شـده         در هر دو مجموعه عنوان    . برانگيز است 
نـور  «و  »بيـة الغـر بة الغرقصة«سرودة البياتي با دو شعر    »  للسهروردي في شبابه   ةصور« :از جمله 

 »منطـق الطيّـر   «از البيـاتي بـا       »مقاطع مـن عـذابات فريدالـدين عطّـار        «سرشك،  . از م » تونيزي
از  »تأملات في وجه الآخر للحـب     « و » في ديوان شمس تبريز    ةقراء« سرودة شفيعي كدكني،  

هـاي  از سـروده » اشـراق «و » شطح دوم«، »شطح اول«، »االله حروفي از محاكمة فضل  «البياتي با   
  .نيكدك شفيعي
  
   ـ بينامتني در محتوا2 ـ 1 ـ 2
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 برآمده از تأثر عاطفي سراينده و انتقال آن در قالب پيـام و انديـشة محـوري شـعر                    محتوا
دوري از وطن، نگرش اجتمـاعي ـ سياسـي    : شفيعي و البياتي در وضعيتي همسان مانند. است

شـدن  مكـان و زمـانِ سـروده   متأثّر از ... همسو، مخالفت با امپرياليسم و مبارزه براي رهايي و      
اشعار و نيز پشتوانة فرهنگي و ادبي مشترك، محتوايي همانند در بعضي شعرهايـشان دارنـد؛                

  : هاي مشترك در شعر اين دو شاعر عبارت است از از جمله مضمون
  قداس جناَئِزيِ إلي نيِويورك :  ـ نيويورك1 ـ 2 ـ 1 ـ 2

بـه نكـوهش   » ازة نيويورك يا مراسم تـدفين نيويـورك  نمازي بر جن « در شعر بلند     البياتي
داري پرداختـه، از چهـرة خـشن و وحـشي ايـن شـهر سـخن                 نيويورك به عنوان نماد سرمايه    

بـه ذم   » نيويـورك « شـفيعي نيـز هنگـام غربـت و اقامـت در آمريكـا، در شـعر                   )9(.گفته است 
ك به عنوان ابزاري    هر دو سراينده از موضوع نكوهش شهر نيويور       . نيويورك پرداخته است  

اند؛ با اين تفاوت كه تصاوير خشن و        براي انعكاس ديدگاه ايدئولوژيك خويش بهره گرفته      
هــاي سـيماني در شـعر البيـاتي بــه عنـوان نمونـة مـدنيت جديــد و       متعـدد نيويـورك بـا بـرج    

كـدكني نيويـورك، ايـن روسـپي        قانون اسـت، امـا در شـعر شـفيعي         شهرنشيني در شهري بي   
داري منفـي  مكـد و  نمـاد سـرمايه   هـاي آسـيا را مـي     مانند زنبوري است كه شهد گل      )10(پير،

  :است
»          احِـدنٍ وـينوُنِ، بِعسقَ الفوُلَاذِ المَفو عتَرَبي رِيجح شحثقُْـوبِ بِطَلقََـاتِ         ةٍوـلِ المرْنُـو لِلَّيي 

مـنْ يبكِـي بـينَ    ...ب فِـي لحَـمِ الـساعاتِ مخَالبِـه     رصاصِ، ينفُْثُ فيِ وجهِ الفجَـرِ دخَانـاً، ينْـشِ    
تَـذرِْف دمعـاً   ... اَدفَع دولَاراً، تقَتُْلُ إنْساناً، بِاسـمِ القَـانوُنِ   ... مخَالِبِ هذاَ الوحشِ الضَّاري، منْ؟  

/ 2: 1995البيـاتي،   (» ...ود الـصراّفيِنَ    يعِـد نقُُ ـ  / فُسفوُرِياً، عينُ الـوحشِ الـرَّابضِِ قُـربْ البحـرِ،         
هاي فولادين قديمي نشـسته و  هيولايي يك چشم از جنس سنگ بر بالاي برج «): 416تا413

دمـد، در  دمـان دود مـي  نگرد و برچهرة سـپيده ها سوراخ سوراخ شده مي   به شبي كه با گلوله    
هاي ايـن   كيست كه بين چنگال   اين  . هايش را در كالبد زمان فرو برده است       حالي كه چنگال  

/ ... كـشي دهم، تو به نام قانون انسان مـي من دلار مي / ... / گريد، كيست؟   وحشي درنده مي  
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در /  ريـزد هاي اين حيوان وحشي كه نزديك دريـا كمـين كـرده، اشـك تمـساح مـي                 چشم
   )11(» .شماردهاي صراّفان را ميحالي كه پول

هـاي آسـيا را   مكد تمامِ شهد گلاو مي/ هاي آفريقا را ها و بوته طراوت گلمكدمياو  « 
يـك روز در هـرمِ   / دلار : و شـهد آن / شهري كه مثلِ لانة زنبورِ انگبين، تا آسمان كشيده          / 

كـدكني،    شـفيعي (» اي روسـپي عجـوز؟    / مومِ تو آب خواهد گرديـد     / آفتابِ كدامين تموز    
1385: 467.(  

 مـيلادي سـروده   9/3/1977را در تاريخ » ملکة سنبلةم« نيويورك از مجموعة شعرالبياتي  
بـوي  «كدكني از اشـعار مجموعـة    و شعر نيويورك شفيعي) 2/416: 99البياتي،  : ك.ر(است  

در شهر پرينستون ايالات متحدة آمريكـا       .) م1977 تا   1975(در فاصلة تابستان    » جوي موليان 
س ايـن دو شـعر در زمـاني         پ ـ )12(؛)442: 1385كـدكني،     شـفيعي : ك.ر(سروده شـده اسـت      

 در پرينـستون بـا يكـديگر    نكتة ديگر اينكـه البيـاتي و شـفيعي   . اند هنزديك به هم سروده شد   
و ممكـن اسـت هـر دو شـاعر،          ) 184: 1380كدكني،  شفيعي: ك.ر(اند  هايي نيز داشته  ديدار

  . داري سروده باشندهاي ضد سرمايهاين شعرها را تحت تأثير جريان
  ةِعنِ الموتِ و الثَّور:  ـ گوزن و صخره2ـ  2 ـ 1 ـ 2

عـنِ المـوتِ و     «به انتخاب مترجم، بخـشي از قـصيدة         » آوازهاي سندباد «بر پيشاني كتاب    
رسد بسيار مورد پسند شـفيعي قـرار   نقش بسته كه به نظر مي     ) دربارة مرگ و انقلاب   (» ةِالثَّور

فـي  «: ي با ترجمة اين بخـش از شـعر اسـت          گرفته است؛ چراكه سرآغاز سخنش دربارة البيات      
ُعـةباطنِِ الأرَضِ التّي تَستحَقُِّها الآلام و المجا       تحُـدثُِ فيـه    / تنَْطحَه الوعـولُ    / جِدار مستحَيلٍ    / َ

 در باطن زمين، زمينـي كـه     « ): 154/ 2: 1995البياتي،  (» ةُتنَفُْذُ منِ خلاِلهِا الظَّهيِرَ    /  ةً كبَيرَ ةًثَغرَ
شـكافي  . / زننـد گوزنـان بـا شـاخ مـي       / ديـوار محـال را      ./ ها و گرسنگي است   پايكوب رنج 

  ).141: 1355البياتي، (» كه نيمروز از خلال آن خواهد گذشت/ بزرگ در آن افتاده است 
هـزارة دوم   «از مجموعـة    » گـوزن و صـخره    «مضمون به كار رفته در شعر البياتي در شعر          

شفيعي در كنار عنوان شعرش ـ گوزن  . نيز انعكاس يافته استكدكني  شفيعي» آهوي كوهي
 يوماً ليفْلقِهَـا، را بـه صـورت پيـرامتن تـضمين      ةً، كنَاطِحٍ صخْرَ»أعشي«و صخره ـ مصرعي از  
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يك چند مانْد خـامش و پيوسـت بـا          / شاخِ گوزن خسته شد از سختناي سنگ        «: كرده است 
/ پيشِ پـويشِ پاينـدة حيـات        ! /  كاي صخره : / ا غرنگ ب/ غُرّيد  / وآنگاه بارِ ديگر    / درنگ  

  ).240: 1382كدكني،  شفيعي(» در اين گريز و جنگ/ ناچار از شكستي 
شفيعي فقط مصراع اول بيت زير از أعشي را تضمين كرده، آن را در بـافتي متفـاوت بـه                    

  . كار برده است
ــخْرَ  ــاطِحٍ ص ــا ةًكنََ ــاً ليِفْلقِهَ   يوم

 

 ها و أَوهي قَرْنَـه الوعـلُ      فَلمَ يضِرْ  

 )286: م1994الحتيّ،   (          

  زند تـا آن را بـشكافد، امـا بـه صـخره ضـرري       اي ضربه مي  انند بز كوهي كه به صخره     م«
عبارت كنايي شاخ زدن به صخره در مفهوم كاري         . »شكافدرسد و تنها شاخ خودش مي     نمي

 و در شـعر أعـشي نيـز    )13(بيهوده و باطل و آسيب به خود زدن در شعر عربي پركاربرد اسـت   
 است، اما در شعر شفيعي و نيز شعر البيـاتي تـلاش گـوزن بيهـوده     در همين معني به كار رفته     

كـدكني    شـفيعي » گـوزن و صـخره    «رسـد شـعر     به نظر مي  . شودنيست و به پيروزي منجر مي     
:  بيشتر از آنكه با شعر أعشي در ارتباط باشد، با ايـن مقطـع از شـعر البيـاتي در ارتبـاط اسـت                       

كه نيمروز از خلال    / شكافي بزرگ در آن افتاده      / ند  زنگوزنان با شاخ مي   / ديوار محال را    «
  ).141: 1355البياتي، (» آن خواهد گذشت

  الرَّجلُ الَّذيِ كاَنَ يغنَِّي: سرايدست مي ـ مردي3 ـ 2 ـ 1 ـ 2
انـد كـه در زمانـه و          هر دو سراينده اين شعر را دربارة شخصيت شـاعر معترضـي سـروده             

است؛ با اين تفاوت كه در شعر البياتي به صـراحت از            ده  جامعة معاصر خود روي خوش ندي     
نام برده شده، اما در شعر شفيعي به صراحت از كيستي مـرد             ) ق.ه526تا439(خيام نيشابوري   

هـاي  ها و تأويل  سراينده نامي به ميان نيامده است و همين عدم صراحت، امكان يافتن مدلول            
 در هر دو شعر، سخن از سرودخواني خورشـيد و           سازد؛ از سوي ديگر   گوناگون را ميسر مي   

يغنَِّـي  / يغنَِّـي الـشَّمس فِـي اللَّيـلِ    / عليَ أبوابِ طهِـراَنَ رأَينَـاه   «: خورشيد در گلو داشتن است  
 هـاي بـر دروازه  « ):1/281: 1995البيـاتي،  ( ».عليَ جبِهتهِِ جرْح عميِقٌ، فَاغِرٌ فَـاه     / الموت و االلهَ  
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و بـر  / سـراييد   مرگ را و خدا را مـي      / خواند    در شب سرود خورشيد مي    / تهران او را ديدم     
   )14 (».پيشانيش زخم عميقي دهان گشوده بود

ــيمــردي ــويش ســت م   ســرايد خورشــيد در گل
 

  تير تبار تهمت هر سو روان به سويش       
 )126: 1382كدكني،  شفيعي          (

-نامة عطار، راويِ روايت مـردي ة نيشابوري در مصيبت    از حكايت شوريد   الهامشفيعي با   

ست سرودگو كه خورشيد در گلو دارد؛ مـردي آگـاه و روشـنگر زمانـه كـه آمـاج تهمـت                      
: ك.ر(شناسـند و فـردا در جـستجوي او خواهنـد بـود             همگان شـده، امـروز قـدر او را نمـي          

  ). 45: 1383كدكني،  شفيعي
-اش با آثار مترجم عطّار نيشابوري، به نظـر مـي  ييآشنا با توجه به گواهي البياتي دربارة

را از شـعر عطـار   ) سـراييد مـردي كـه مـي   ( »الرَّجلُ الَّـذِي كَـانَ يغنَِّـي   «رسد كه وي نيز تعبير    
  ).25 :1993البياتي،: ك.ر(اقتباس كرده است 

هاي تخصصي كه دربارة عطّار نيـشابوري و تـصحيح          كدكني نيز به سبب پژوهش      شفيعي
 تعبير خورشيد در گلو يا قلب داشتن را در ذهن داشته كه در شعر خود و نيز                  )15(او دارد آثار  

بـه  » غنََّـي «از ريـشة    » أغُنَِّـي «فعـل   هنگام ترجمة اشعار البياتي آن تعبير را به كار بـرده اسـت؛              
؛ بنـابراين   )489: 1381آذرنوش،(است  » كردن و آوازخواندن براي كسي    سرايينغمه«معناي  

خـوانم،  براي خورشـيد آواز مـي  « هاي بالا به صورت   در نمونه » أغُنَِّي الشَّمس «اتي نظير   تعبير
توانـست ترجمـه شـود، امـا شـفيعي كـدكني روح هنـري               نيز مـي  » ...خوانم و از خورشيد مي  

سـرود  «را  » أغُنَيّ الشَّمس و تُغنَِّي الـشَّمس     « : هايي مانند خويش را در ترجمه دميده و عبارت      
دهنـدة  ايـن مـسئله نـشان      .ترجمه كرده اسـت   » ام و سرود خورشيد سركردي    فتاب سركرده آ

خواني خورشيد است و وجود مـتن غائـب ديگـري را در    پيشينة ذهني شفيعي نسبت به سرود   
  .دهدهنگام ترجمه ـ مثلاً شعر عطّار ـ نشان مي

 مرحلة سوم مرحلة دوم مرحلة نخست

تعبيــــــر  عطّـــــــار در   
و مولــوي در نامــه  مــصيبت

ـــ اقتبــاس شــفيعي از 1
  عطّار

ــر در   ــان تعبي ــدن هم گنجان
. ترجمة اشعار البياتي از سوي م     
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ــاتي از 2 ششم مثنوي دفتر ــاس البي ــ اقتب ـ
 عطّار

 سرشك

  ـ بينامتني نمادها 3 ـ 1 ـ 2

در . اي دارنـد نماد يكي از انواع صور خيال است كه البياتي و شفيعي بـه آن توجـه ويـژه      
شود كه اثبات اقتبـاس آنهـا از هـم شـايد            شاعر نمادهاي مشترك بسياري ديده مي     اشعار دو   

ممكن نباشد، اما بسامد برخي نمادهاي مشترك از يك سو و برداشت معنايي همانند از آنها                
بـا توجـه بـه پيـشينة     . تواند بيانگر قرابت انديـشة كـاربران آن نمادهـا باشـد    از سوي ديگر مي 

ي مشترك، مطالعات دو شاعر و آشنايي ايـشان بـا يكـديگر، وجـود               فرهنگي، ديني و تاريخ   
  :بعضي از نمادها در شعر اين دو شاعر عبارتست از. اين نمادها محتمل و قابل توجيه است

   ـ خروس1 ـ 3 ـ 1 ـ 2
ترين موجودات در شعر البياتي است كه در اشعار شـفيعي هـم             خروس يكي از پركاربرد   

خيزي جلوه كـرده اسـت      ي آواي خروس گاه به عنوان نماد صبح       در شعر شفيع  . حضور دارد 
وي يكـي   ). 251: 1388فيـضي،   : ك.ر(و گاه به عنوان نماد شورش به كارگرفته شده است           

را بـه توصـيف خـروس اختـصاص داده و نـام      » هزارة دوم آهوي كـوهي   «از اشعار مجموعة    
دارد، شـفيعي متـأثّر از    هـاي طنـزي هـم       در اين قـصيده كـه رگـه       . است» خروس«قصيده نيز   

در ابياتي از اين سـروده وصـف جنگـاوري و شورشـي        .نگرش ايران باستان به خروس است     
در اشـعار  ) 448 ـ  446: 1382شـفيعي كـدكني،    : ك.ر(بـودن خـروس مطـرح شـده اسـت      

: 1995 البيـاتي،   :ك.ر(البياتي نيز خروس اغلب به عنـوان نمـاد شـورش جلـوه كـرده اسـت                
  ). 126: 1355و  2/93؛  2/47

گويد كه نشانة دوام تـاريكي، وجـود   البياتي در بسياري اوقات از خروس مرده سخن مي  
: 1995البيـاتي،  : ك.ر(فضاي خفقان و برنخاستن فرياد شـورش و بيـداري در جامعـه اسـت             

  . شود ولي در شعر شفيعي تصويري از خروس مرده ديده نمي)16(،)106: 1355 و  2/68
   ـ مگس2  ـ3 ـ 1 ـ 2
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انـد؛ البتّـه   كدكني و البياتي مگس را به عنوان نماد شاعران غير متعهد بـه كـاربرده       شفيعي
: 1355؛ 2/172: 1995البيـاتي،  : ك.ر(بسامد كاربرد اين نمـاد در شـعر البيـاتي بيـشتر اسـت       

  ) 445: 1385كدكني،  و  شفيعي154
شاعران غير متعهـد انتقـاد كـرده اسـت و     البياتي ـ نمايندة ادبيات ملتزم عراق ـ از كثرت    

كنـد  ها و مزدوران و دشمنان انسانيت و آزادي و پيروان آنها را به مگس تـشبيه مـي                 شاعرنما
كدكني، شفيعي(» هاوار مگس اين خيل سيل  «، اما در شعر شفيعي      )77: 1993البياتي،  : ك.ر(

هـا برسـد؛ از     پيام شاعر به گوش   گذارند  شاعران و ديگر افرادي هستند كه نمي      ) 445: 1385
ها نتوانند صدايش را بيالاينـد      چنان بلند و پاك بخواند كه مگس      خواهد آن اين رو شاعر مي   

خواهد بـا شـعر   او مي. شعري او تأثيري داشته باشند و نتوانند با غوغا و هياهويشان در رسالت    
همـان،  :  ك.ر(اند و سرودش، بـذر صـاعقه بكـارد و پيـام رسـاي خـود را بـه مبـارزان برس ـ                   

  ).446و445
   ـ كركس هفتم3 ـ 3 ـ 1 ـ 2

كركسِ هفتم نمادي است كه بر پايان يـافتن چيـزي و بـه انجـام رسـيدن كـاري دلالـت            
اين نماد اقتباس شده از روايت لقمـان حكـيم اسـت كـه درخواسـت عمـري طـولاني                     . دارد

 ـ لبـد ـ نـشانگر     داشت و عمري به مدت زيست هفت كركس به او داده شد و كركس هفتم
: ك.ر(» پرسـش «ايـن نمـاد در شـعر        . پايان عمر لقمان و رسيدن به آخر مسير زندگي اسـت          

: 1355 و 2/141: 1995البيـاتي،  :  ك.ر (»مراثي لوركا«و شعر ) 186: 1382شفيعي كدكني،  
كركس هفتم براي شفيعي نماد پايان دورانـي از زمـان اسـت؛ دورانـي               . مشترك است ) 133

داند آيـا پـس از پايـان    شاعر ناخوشايند است؛ از اين رو نگران و منتظر است و نمي  كه براي   
رسد اين شـعر  به نظر مي  . اين دوران سيمرغ خواهد آمد و مسير تاريخ را عوض خواهد كرد           

از اشعار پيش از انقلاب و مربوط به دوران مبارزه شـاعر باشـد، امـا كـركس هفـتم در شـعر                    
-اين شعر همانطور كه از نامش پيداسـت ـ مرثيـه   . دگي يك مبارز استالبياتي نماد پايان زن

-آلود كه از شكست تلخ مبارزان حكايت مياي است از تصاوير يأسهاي لوركا ـ مجموعه 

  .كند
   ـ غوك4 ـ 3 ـ 1 ـ 2
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غـوك در  . نمونة ديگري از نمادهاي مشترك در شعر اين دو شاعر، نمـاد غـوك اسـت            
اي است كه تنها بـه منـافع        حاكمان فاسد و اشخاص خود فروخته     شعر هر دو شاعر نمادي از       

اي را ميـان غـوك و       مكالمـه » موعظـة غـوك   «شفيعي كدكني در شـعر      . انديشندخويش مي 
غـوكِ نيـزارانِ لاي و      «نالـد و    گون ترتيب داده است كه در آن، گون از هجوم تشنگي مـي            

پـيش نِـه    /  ا كـن همچـو مـا        چند و چند اين تشنگي؟ خـود را ره ـ        «: / لوش گويد در جواب   
خمش «: بوتة خشكِ گوَن در پاسخش گويد     / » .گامي و جامي نوش كن و كوته كن سخن        

در ايـن   ). 307: 1382كـدكني،     شـفيعي (» تر، تا كه دست اندر لجـن      پاي در زنجير، خوش   !/ 
يابند و در ايـن  شعر، غوك نماد افرادي است كه حاضرند از هر راهي به منافع خويش دست        

گروهـي  ، » ابـي العـلاء  محنـة«البياتي نيز در مقطع نهم از شعر   . اه وجدان خويش را فدا كنند     ر
همـه چيـز را   وجـداني هـستند كـه    كشد كه نماد سياسـتمداران بـي  از غوكان را به تصوير مي 

اند و از عرق گرسنگان و خـون رنـج كـشيدگان بـراي              فداي رسيدن به منافع خودشان كرده     
: 1995البيـاتي،   : ك.ر(انـد   انـد و بـر مـسند حكومـت تكيـه زده            برافراشته هاي بلند خود قلعه 

2/38.(  
وجـدان  تفاوتي مواجه هستيم كه بـا سياسـتمداران بـي         با افراد بي  » موعظة غوك «در شعر   
 غوكان  »محنة ابي العلاء  «اند، اما در شعر     هاي خود را به لجن آلوده     كنند و دست  همراهي مي 

ران و حاكمان جهان عرب هستند كه با دروغ و فريب و ستم بر مـسند  صريحاً نماد سياستمدا 
اند؛ البتهّ در برخي اشعار شفيعي هم، غوكان نماد حاكمان فاسدي هستند كه             حكومت نشسته 

ديـر اسـت و دور      « بودند؛ بـه عنـوان نمونـه شـعر           در آن روزگاران بر مسند قدرت تكيه زده       
 شاهنشاهي سـروده   سالة2500هاي جشن مناسبت كه به) 1385:412شفيعي كدكني، (» نيست

زي، نماد حاكمان آن روزگار است و شاعر        خوارِ لجن در اين شعر، غوكان لوش    . شده است 
كند كه در زماني نه چندان دور، آفتاب حقيقت، مرداب حكومت آنهـا             به آنها يادآوري مي   

يـاتي و شـفيعي اسـتفاده       در مجموع، نماد غوك چندين بار در اشـعار الب         . را خواهد خشكاند  
هاي قابل ذكر در اشـعار       نمونه )17(.شده؛ اما ميزان استفادة البياتي از اين نماد بيشتر بوده است          



94بهار و تابستان ، 12، شمارة 7نشرية ادبيات تطبيقي، سال     

 

242

 

، »الـضفادع «و  » قمـر المعـرّه   «در دو مقطـع     »  أبـي العـلاء    محنـة«،  »ةالنبوء«: دو شاعر عبارتند از   
؛ 2/49؛ 2/38؛ 33/ 2 ؛ 1/480 :1995البيـاتي، ( »كلمـات إلـي الحجـر     «و  » ةسفر الفقر و الثور   «
: 1385كـدكني،     شفيعي(» جاودانگي«و  » موعظة غوك «،  »دير است و دور نيست    «و  ) 2/176

  ).213 و 306: 1382 و411
   ـ بينامتني در تصويرها4 ـ 1 ـ 2

هاي دو شاعر انتقال پيام و انديـشه را از راه تـصاوير مـشترك و هماننـد          در برخي سروده  
هايي كه پيش از اين ذكر شد به نـوعي در ايـن دسـته نيـز                 بتهّ تمام نمونه  توان بازجست؛ ال    مي

اي مـستقل بـراي بينـامتني        هـا، گونـه   گيرد، اما به خاطر ويژگي خاص برخـي نمونـه         جاي مي 
  .تصويرها قائل شديم

  هاي درختجوشيدن پاييز در رگ ـ 1 ـ 4 ـ 1 ـ 2
وشـيدن پـاييز در رگهـاي درختـان      ج«هر دو شاعر از دست رفتن آرزوهايشان را با تعبير           

َيقـةخَرَّبـت حـدِ   «: اند  كه باغ آرزوهاي ايشان را به ويراني سوق خواهد داد، ترسيم كرده           » باغ َ 
و هـو   / و أَوحش الخَرِيف فِـي هـذِه الهـضَابِ        / السحب السوداء و الأَمطَار و الرِّياح       / الصباحِ  

هـاي تيـره و   ابـر «): 2/11: 1995البيـاتي،  (» فيِ خَمائِلِ الضَّبابِ/ شجَرِ الزَّقوُمِ   يدب فيِ عرُوقِ    
گونـه  ايـن / ها را زدوده استو پاييز روي اين تپه/ باغ صبح را ويران كردند  / ها و بادها    باران

  .»لولدهاي مه ميهاي درخت زقوم، در بيشهكه در رگ
آرام همراه  / گامي به تو نزديك و گامي دور        / جوشدكه در خون تو مي    / پاييزِ محزوني «

  ).321 :1385كدكني، شفيعي(» روزي تمام باغ را تسخير خواهد كرد/ آيد تو مي
هاي درختان در اشعار شفيعي چنـدين بـار تكـرار شـده  و               تصوير جوشيدن پاييز در رگ    

  ).298 و 289: همان: ك.ر(دهد كه وي به اين تصوير توجه خاصي داشته است نشان مي
  
  سوراخ كردن تاريكي ـ 2 ـ 4 ـ 1 ـ 2

» سـوراخ كـردن شـب     «البياتي و شفيعي، شكافتن تاريكي و يافتن روزنة اميد را بـا تعبيـر               
شـود  در شعر البياتي تاريكي به وسيلة قطرة باران سوراخ مـي كنند؛ با اين تفاوت كه       بيان مي 

گـردد و  ي تاريكي شب با صـاعقه سـوراخ مـي   شفيعو در شعر ) 2/82: 1995البياتي،  : ك.ر(
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كننـد و   هايـشان سـوراخ مـي     مبارزاني كه لباس صاعقه بر تن دارند، تاريكي شـب را بـا واژه             
  ). 492-493: 1385شفيعي كدكني، : ك.ر(سپس باراني درشت خواهد باريد 

  سد بستن در برابر نور ـ 3 ـ 4 ـ 1 ـ 2
صـحبت  » سد بستن به وسيلة تـاريكي  «و بار از تعبير      د »ةسفر الفقر و الثور   «البياتي در شعر    

ِلظلمةيسد عليَ بِا  « :كندمي َ ْ /   بِلَا تنِ الَّتيِ نَامدذِهِ المه ارِعَنجمـةشو ِ َ ْ ). 44/ 2: 1995، البيـاتي ( »َ
  . »ستاره خفتههاي اين شهر كه بيخيابان/ كندبا تاريكي در برابر من سد ايجاد مي«

نظيـر همـين تعبيـر را آورده        » هـاي نـشابور   بـاغ در كوچه «م در ديباچة مجموعة     شفيعي ه 
و / كه در برابـر نـور      / نه در برابرِ آب،     : / ـ كه سد بسي بستند    ! ز خشكسال چه ترسي   «: است

  ).240 :1385شفيعي كدكني،(» در برابر آواز و در برابر شور
دو تعبير از يك حقيقـت هـستند        »  رسد بستن در برابر نو    «و  » سد بستن به وسيلة تاريكي    «

اين دو شعر از نظر محتوا بـسيار بـه هـم            . گويندكه از خفقان و ظلمت جامعه شاعر سخن مي        
اند؛ هرچند زبان و بيان خـاص       نزديك هستند؛ چراكه ميان شعر و مبارزه ارتباط برقرار كرده         

  .دو شاعر بسيار متفاوت است
   ـ نتيجه3

هر مـتن همچـون حلقـة يـك     . ن است كه هيچ متني جزيره نيست     بنيان نظرية بينامتنيت اي   
هاي پيشين و پسين است و وجود اين پيوندهاي بينـامتني، نقطـة       زنجير، پيوند دهندة ميان متن    

كدكني و عبدالوهاب البياتي نيـز سرشـار از           اشعار شفيعي . عطفي در خوانش آثار ادبي است     
هـاي ايـن دو شـاعر مـشترك      متون پنهان در سرودهبسياري از . انواع پيوندهاي بينامتني است  

 -2 پيـشينة فرهنگـي مـشترك دو شـاعر     -1: برخي دلايل اين اشـتراك عبارتـست  از   .است
هـاي مـشترك بـين      هاي ادبي مشترك در كشورهاي اسلامي و به تبع آن ايجاد سليقه           جريان

ت عرفاني هر دو شاعر  مطالعا-4 شرايط اجتماعي ـ سياسي دورة معاصر  -3البياتي و شفيعي 
 ترجمـة اشـعار البيـاتي توسـط     -6 ديدار و آشنايي نزديك ايشان در زمان دوري از وطن         -5

  ... .كدكني و  شفيعي
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انتخـاب عنـوان مـشابه،      : پيوندهاي بينـامتني در اشـعار شـفيعي و البيـاتي بـه چهـار گونـة                
مـشترك قابـل تـشخيص     همسويي محتوا، استفاده از نمادهاي مشترك و استفاده از تـصاوير            

در انتخاب عنوان، هر دو شاعر از پشتوانة غني ديني، ادبـي و فرهنگـي مـشترك بهـره                 . است
همسويي در محتوا ناشي از نگرش ايدئولوژيك و ديدگاه اجتماعي ـ سياسـي ايـن    . اندجسته

استفاده از نمادهـا و تـصويرهاي مـشترك نيـز بـا توجـه بـه پيونـدهاي           . دو شاعر متعهد است   
توايي و نگرش دو شاعر از يك سو و اتكّاي ايشان به پشتوانة غنـي فرهنگـي و ادبـي رخ                    مح

  . نموده است
  ها يادداشت

هـا، شـبخواني، از زبـان بـرگ، در          زمزمه: اي براي صداها، شامل هفت دفتر شعر      آيينهـ  1
هاي نشابور، مثل درخت در شب باران، از بـودن و سـرودن و بـوي جـوي موليـان        كوچه باغ 

  .تاس
هـاي سـرو كاشـمر، خطـي ز        مرثيـه : هزارة دوم آهوي كوهي در بردارنـدة پـنج دفتـر          ـ  2

  .دار و در ستايش كبوترها استدلتنگي، غزل براي گل آفتابگردان، ستارة دنباله
 لـة، المجـد للأطفـال و الزيتـون، رسـا    مهشمة و شياطين، أباريق ئکةملا: مجلّد اول شاملـ  3

 مـن بـرلين، كلمـات لا    ة أشعار في الـمنفي، عشرون قصيدإلي ناظم حكمت و قصائد أخري،     
، ةسـفر الفقـر و الثـور   : تموت، النار و الكلمات، يوميات سياسي محترف و مجلّـد دوم شـامل          

 علي الطـين، قـصائد حـب    بـة، الكتاة، الموت في الحياالميتـةالذي يأتي و لايأتي، عيون الكلاب  
 تـابع ـ   الـسنبلة مملکـة لسارق النار، قمر شـيراز،  تيـة ذاةعلي بوابات العالم السبع، كتاب البحر، سير

 .أصيلة، بانوراما الدينونة، عائشة، بستان السنبلة مملکة

 شعر ديگر دارد كـه در مجموعـة الأعمـال    علاوه بر آثار ياد شده، البياتي سه مجموعه -4
حزيـران و   إلـي شـمس   بکائيـة، ةعن المـوت و الثـور  :  چاپ نشده است كه عبارتند از     يـةالشعر
  .، البحر بعيد أسمعه يتنهدالمرتزقة
.  سـت شفيعي به اذعان خويش هجده دفتر شعر البياتي را ديـده و بـا اشـعار آنهـا آشـنا                   -5

  ).197تا194: 1380كدكني،شفيعي(
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  ).271تا263: 1380كدكني، شفيعي: (براي نمونه بحث دربارة عنوان بنگريد به-6
سرشـك، از ميـان قـدما خيـام         .  در شـعر م    "رايندهمرد س ـ "به زعم نگارندگان مدلول     -7

  .تواند باشدمي» اميد. م«نيشابوري و در بين معاصران مهدي اخوان ثالث 
سـورآبادي، ابـوبكر    : براي آگاهي بيشتر دربارة داستان ايوب و ملخ زرين بنگريـد بـه            -8

  . 2142فرهنگ نشر نو، صفحة : ، تهران3/تفسير سورآبادي) 1380(عتيق بن محمد
بـراي ديـدن   . نكوهش شهر در تقابل با روسـتا ويژگـي مـشترك هـر دو شـاعر اسـت               -9

رويكردهاي شـعر معاصـر     ) 1384(عباس، احسان : چگونگي نگرش البياتي به شهر بنگريد به      
  .216 و 210، 204، 203، 186سخن، صص : تهران(عرب، ترجمة حبيب االله عباسي 

را براي شهر بغداد كه رمز سرزمين     ) ي سپيدمو روسپ(:»  الشمطاء مـسةالمو«البياتي تعبير   -10
: بيـروت ، ۲/يـة  الأعمـال الـشِّعر    )1995(البيـاتي، عبـدالوهاب   : شاعر است بـه كـار بـرده اسـت         

عبـدالوهاب البيـاتي فـي    ) 1991(ابواحمد، حامـد  ؛  87للدراسات و النشر، ص     بيـة  العر سـسةالمؤ
 .78صالمؤسسة العربية للدراسات و النشر،: بيروت(اسبانيا 

  .هايي كه در مقاله داراي نشاني نيستند به قلم نگارندگان استترجمة اشعار و متن-11
در شـهر   ] اشعار مجموعة بـوي جـوي موليـان       [«: نويسدشفيعي در سرآغاز كتاب مي    -12

جـز شـعر هويـت     سـروده شـده اسـت، بـه    1977 تا تابستان   1975پرينستون در فاصلة تابستان     
  ).442 :1385كدكني،  شفيعي( »جاري
  .م2009 الشعر العربي، عةموسو:  براي اطلاعات بيشتر بنگريد به-13
( و ) 363: 1386عطـار،  : (بنگريـد بـه  « آفتاب در گلو يـا دهـان داشـتن      «دربارة تعبير   -14

  ).1101/ 6: 1371مولوي، 
) 1388(فيـضي، كـريم   : كـدكني بنگريـد بـه     هاي عطارشناسي شفيعي  دربارة پژوهش -15

  .202تا192اطلاعات، صص : هرانصدها سال تنهاييت
 ).154 و 77: 1355البياتي،:( هاي ديگر بنگريد بهبراي ديدن نمونه-16
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يكـي از دلايـل ايـن     . معمولاً نمادهاي مشترك  را البياتي بيشتر بـه كـار بـرده اسـت              -17
ي مسئله اين است كه شفيعي به ايجاز گرايش دارد، اما البياتي به سرودن اشعار بـسيار طـولان                 

  .كندگرايش دارد؛ از اين رو گاه از يك نماد چندين بار استفاده مي
  منابع

  .ني: ، چاپ دوم، تهرانفرهنگ معاصر عربي فارسي) 1381( آذرنوش، آذرتاش -1
  .مركز: ، ترجمة پيام يزدانجو، ويراست دوم، تهرانبينامتنيت) 1385(آلن، گراهام -2
: ، الطبعـة الأولـي، بيـروت   اتي في اسبانياعبدالوهاب البي) 1991( ابواحمد، حامـد   -3

  .المؤسسة العربية للدراسات و النشر
  .مركز: ، چاپ يازدهم، تهرانساختار و تأويل متن) 1388( احمدي، بابك -4
ــات  ) 1389( اشــميتس، تومــاس -5 ــد و ادبي ــي جدي ــة ادب ــر نظري درآمــدي ب

تـشارات دانـشگاه   ان: ، ترجمة حسين صبوري و صمد عليـون خواجـه ديـزج، تبريـز            كلاسيك
  .تبريز
  .نشر ثالث: ، چاپ دوم، تهراندر جستجوي نيشابور). 1386( بشردوست، مجتبي -6
كـدكني،   ، ترجمة محمدرضـا شـفيعي  آوازهاي سندباد) 1355( البياتي، عبدالوهاب   -7

  .نيل: چاپ دوم، تهران
 للدراسات بيـة العرسـسةالمؤ: ، بيروتلثة الثاالطبعة، يةتجربتي الشعر) 1993( ـــــــــــ   -8

  .و النشر
:  الأولـي، بيـروت   الطبعـة،  )حـوارات (كنت أشكو إلي الحجـر      ) 1993( ــــــــــ     -9
  . للدراسات و النشربية العرسسةالمؤ

للدراسـات و   بيـة  العـر  سـسةالمـؤ : ج، بيـروت  2،  يـةالأعمال الشِّعر ) 1995( ـــــــــــ      -10
  .النشر

، ترجمة داريـوش  گويي ميخائيل باختينمنطق گفت) 1377( تودوروف، تزوتان  -11
  .مركز: كريمي، تهران
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: ، ترجمة مهدي پارسا، چاپ دوم، تهـران شناسيمباني نشانه ) 1387( چندلر، دانيل    -12
  .سورة مهر

دار : ، بيـروت  نيـة الثـا  الطبعـة شرح ديوان الأعشي الكبير،   ) 1994( الحتيّ، حنا نصر     -13
  .الكتاب العربي

نامه بـر     اي از مرزبان  نقد و تحليل قصه   «) 1387. (محمودارژنه،   رضايي دشت  -14
  .51 ـ  31فصلنامة نقد ادبي، سال اول، شمارة چهارم، صص، »اساس رويكرد بينامتنيت

  .توس: ، تهرانشعر معاصر عرب)  1359(كدكني، محمدرضا   شفيعي-15
  .سخن: ، تهرانشعر معاصر عرب) 1380( ـــــــــــــــ  -16
  .سخن: ، چاپ سوم، تهرانهزارة دوم آهوي كوهي) 1382(ــــــ   ـــــــــ-17
  .چشمه: ، چاپ سوم، تهرانآواز باد و باران)  1383( ـــــــــــــــ  -18
  .سخن: ، چاپ پنجم، تهراناي براي صداهاآيينه) 1385( ـــــــــــــــ  -19
  .سخن: ، تهرانبا چراغ و آينه)  1390( ـــــــــــــــ  -20
، 2، در دانـشنامة ادب فارسـي، ج         »مناسبات بينـامتني  «) 1381( صفوي، كوروش    -21

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: چاپ دوم، تهران
، ترجمة حبيب االله عباسي،     رويكردهاي شعر معاصر عرب   ) 1384( عباس، احسان    -22
  .سخن: تهران

  .روزگار: ، چاپ چهارم، تهرانسفرنامة باران)  1378( عباسي، حبيب االله -23
شـعر و زنـدگي شـفيعي       (سرايد  ست مي مردي) 1388(االله   فولادوند، عـزت   -24

  .مرواريد: تهران، )كدكني 
  . اطلاعات: ، تهرانكدكني و هزاران سال انسان شفيعي). 1388( فيضي،كريم -25
  . محمدبن راشد آل مكتومسسةالإصدار الأول، مؤ ) 2009 ( الشعر العربيعة موسو-26
  .سخن: ، تهراندرآمدي بر بينامتنيت) 1390( مطلق، بهمن  نامور-27
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ترامتنيت مطالعة روابط يـك مـتن بـا ديگـر       «) 1386 (____________-٢٨
  .98 تا 83، صص 56 پژوهشنامة علوم انساني، شمارة ،»هامتن

  
  

 


